
 

  
 

Semantics of Reason in Islamic Sciences and 
its Comparison with Epistemology 

*
nGhasem Tarkha  

Abstract 
Introduction: Reason has different ontological and epistemological 

dimensions. Judging the first and second issues is the responsibility of 
philosophy and epistemology, respectively. However, these two depend on 
the clarity of meaning and the application of reason in different sciences. 

Method of Study: The current research method was textbook. it was 
criticized and investigated with the analytical-rational method. 

Findings: The meanings of intellect in different sciences are : 
1 .In philosophy : 
a) In the proof book: a. notions and self-evident affirmations; b. A 

power in the soul that finds certainty without reasoning to general and self-
evident premises . 

b) In Kitab al-Nafs: perceptive power which is divided into theoretical 
and practical and each is divided into degrees . 

c) In theology: the substance that is separated from bodies in the stage 
of essence, attributes and actions. 

2 .In theology : 
a) Special sciences with which the obligee becomes capable of 

reasoning and doing what is assigned to him . 
b) The power that is institutionalized in humans and its requirement is 

the knowledge of axioms. 
c) A non-corporeal intelligent being that is single in terms of essence 

and action . 
d) Unrevealed knowledge. 
3  .In ethics, it is sometimes referred to as science, to the facts of affairs, 

and sometimes to the understanding of science . 
4  .In mysticism, it is sometimes used in the sense of a luminous 
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substance and sometimes as a power placed in a human being with a single 
nature and a charitable nature . 

5  .In the science of Tafsir, some consider it a collection of sciences and 
others consider it a power in the soul. In some explanatory sources, the 
world of abstracts has been interpreted as the world of intellects. 

6  .Hadiths have used wisdom in the following meanings: a. The power 
that people use in the system of life affairs (sense of livelihood, or 
wickedness and mischief); b. human speaking soul; J. Levels of talent; d. 
Old single substance that does not belong to matter. 

In the visions, "Intelligence from God" is the deep insight and 
knowledge that prevents the human soul from sinning against God. 

7  .From the point of view of Fegh and Osoul, intellect is used in the two 
meanings of the faculty of proof of generalities and intellectual proofs . 

8. In epistemology, intellect has two meanings: a. A force that 
understands facts in a general way and engages in reasoning; b. Intellectual 
perception, which is the product of perceptive power, and of course, this 
use is more abundant than the first use. . 

Conclusion: 1. The three meanings of perceptive power, rational 
perceptions and detached substance are common uses of reason in science . 

2  .The first meaning is used in all the mentioned sciences, although it 
may be assigned to a chapter of a science, or the meaning of being the first 
is objected to by some, or a limitation may be added to it. 

3  .The second meaning is used like the first meaning in most of the 
aforementioned sciences . 

4  .The third meaning is only used in sciences such as philosophy, 
theology, mysticism, interpretation and hadith, of course, the use of this 
meaning is evaluated in some sciences such as philosophy as a lot and in 
others as interpretation as little . 

5  .Reason has specific uses in some sciences such as theology and 
hadith; Like the use of intellect in the state and queen, which is only used 
in the science of hadith . 

6. It can be inferred from the semantics of reason that most of the 
mentioned sciences have accepted the existence of connected and 
disconnected reason; However, there are also deniers. 

 7.  In the modern era, rationality as a description of actions (second 
meaning) replaced wisdom in the sense of objective (detached intellect) 
and subjective (connected intellect). 

Keywords: Reason, Philosophical Reason, Jurisprudential reason, 
Theological reason, Mystical reason, Moral reason, Religious reason. 



   

  
  ي عقل در علوم اسلام يمعناشناس

  ي شناسآن با معرفت سهيو مقا
 قاسم ترخان*

  چكيده 
كاربردها مختلف  علوم  در  كتابخانه  دارد.  يمختلف  يعقل  روش  از  استفاده  با  حاضر  در   يانوشتار 

توص  يگردآور روش  و  د  ي ليتحل  - يفياطلاعات  استنتاج  بررس  دهيكوش،  دگاهيدر  با    ن يا  ياست 

  د عقل را مور  يو معرفت  يابعاد وجود،  يشناسآن با معرفت   سهيو مقا  يمختلف اسلام  كاربردها در علوم

  ن ييتع  )الف    پژوهش حاضر برشمرد:  يدستاوردها  ترينمهمتوان از  مي  را  ريز  موارد  نظر قرار دهد.امعان

د جوهر مجر  ي به معناو عقل    ية مدركات عقلبه مثابعقل  ،  قوه مدركه  يبه معناعقل  (  عقل  يسه معنا

و   يحداكثر،  يهمگان  رشيپذ( يكيتشك  به صورت  ادشدهيعلوم    ني كاربرد مشترك ب  به عنوانمنفصل)  

  ن يبه ا،  آن   يو معرفت  يعقل و ابعاد وجود  ي كاربرد اصطلاح  ن يب  هيتعامل دوسو   رشيپذ  )ب  .)يحداقل

ن علوم  آ  يشناختو معرفت  يشناختيعقل در علوم مختلف به نگاه هست  يمعنا  يستيمعنا كه با طرح چ

  ي معناو    تيماه،  علوم  نيا  ختيشناو معرفت   يشناختيبا مراجعه به مباحث هست  گر يد  ييبرد و از سو   يپ

علوم كشف كرد.  ياصطلاح از منظر آن  را  عنواندوم عقل    يمعنا  ي معرف  ) ج  عقل  مبان  يكي  به    ي از 

  در دوران مدرن. ياجتماع  -  يعلوم انسان

فلسف ،  عقل  : ي د ي كل   واژگان  كلام،  ي فقه  عقل،  يعقل  اصول،  يعقل  عرفان،  يعقل  عقل  ،  يعقل 

  . ينيعقل د، ياخلاق

  

 

  tarkhan86@gmail.com                  وهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.پژ كلامدانشيار گروه  *

 ١٤٠١/ ٠٥/٠٩تاريخ تأييد:               ١٤٠١  /٠٤/٠٣تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢، بهار  ٩٣  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
«عقل»   معناواژة  امساكبه  و حبس،  بازداشتن)   و  داشتننگه  ، بستن(  ي  كردن بندآمدن 

از و  بي  اين  است  از حركت  را  شتر  ريسماني كه  به  باز ميجهت  عقال گفته  ،  داردجا 

 . )٥٠-٢٥ص ، ١٤٠٠، ر.ك: ترخان، لغوي عقلبراي شناخت تفصيلي از معاني ( شودمي

شناسي عقل است و بحث از عقل وجوه و ابعاد مختلفي دارد؛ گاهي بحث از هستي

به  دوم  موضوع  و  اول  موضوع  درباره  داوري  آن.  معرفتي  كاركرد  از  بر زماني    ترتيب 

رد  فرع بر وضوح معنا و كارب،  شناسي است. منتها چه اين و چه آنعهده فلسفه و معرفت 

شود كه صاحبان اين علوم  عقل در علوم است. از گذر تأمل در اين كاربردها روشن مي

اند  دانستهبخش ميشناختي در وجود عقل ترديدي نداشته و نيز آن را معرفتاز نظر هستي 

  شناختي بوده است. تر از صبغه هستير اين علوم صبغه معرفتي پررنگبيشتو اساساً در 

در موارد معرفتاين مسئله  از مباحث  علوم اصطياد  ي كه معناي عقل  اين  شناختي 

مباحث  اين گونه  توان تعامل بين  از وضوح بيشتري برخوردار است. درواقع مي   ، شودمي

توان با طرح چيستي معناي عقل در علوم مختلف به  از سويي مي  ؛ را ديالكتيكي دانست

هستي معرفتنگاه  و  اشناختي  و  برد  پي  علوم  آن  به  شناختي  مراجعه  با  ديگر  سويي  ز 

از منظر آن علوم  ،  اين علوم  ختيشنامباحث معرفت ماهيت و معناي اصطلاحي عقل را 

اي در گردآوري كوشيده است با استفاده از روش كتابخانه   نوشتار حاضر  كشف كرد. 

تحليلي در استنتاج ديدگاه با بررسي كاربرد اصطلاح عقل    - اطلاعات و روش توصيفي

اس  علوم  معرفت،  لاميدر  با  را  نظر  مورد  و  معاني  وجودي  ابعاد  و  كند  مقايسه  شناسي 

  معرفتي عقل را مورد امعان نظر قرار دهد. 

نوشته اگرچه  فوق  موضوع  لابدر  در  كتاب ههايي  دسترس لاي  در  مقالات  و  ها 

كنون اثري به جامعيت و دقت مقاله   ادعاي نگارنده اين است كه تا  ، پژوهشگران است
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گانه بپردازد و به يافت نشده است كه به معاني اصطلاحي عقل در حوزه علوم ده پيش رو 

  ابعاد وجود و معرفتي آن توجه كند. 

با   ، شناسي بوده استهرچند محور اين نوشتار علوم اسلامي و مقايسه آن با معرفت

شناسي غرب و نيز تطوري كه معناي عقل در  نگاهي به معناي عقل در فلسفه و معرفت

  شده است. ناجتماعي مدرن نيز روش  - معناي عقل در علوم انساني، ان مدرن داشتهدور 

اين مقدمه مي  توان بحث را در دو عنوان كلان زير پي گرفت و سپس به تحليل  با 

  دستاوردها پرداخت:
  معناشناسي عقل در علوم اسلامي الف) 

ارائه شده است تعاريف مختلفي  اسلامي  علوم  مقصود  .  )١٢٢- ١٠٦ص ،  ١٣٩٧،  همو (  از 

،  كلام،  فلسفه،  نگارنده از اين اصطلاح همان علوم رايج حوزوي است كه شامل منطق

رسد اين علوم عقل را نظر مي  شود. به فقه و اصول مي،  حديث،  تفسير،  عرفان،  اخلاق

  اند: در سه معناي كلان به كار گرفته
  ة نيروي ادراك به مثابكاربرد عقل: عقل .١

را   دانستهعلوم مختلفي عقل  ادراك  نيروي  زير  همان  در  علوم مختلف  اند.  از  گزارشي 

  ؟كار برده است معنا به شناسي عقل را به اينآيا معرفت نهايت بيان خواهد شد:ارائه و در 

اي از قواي نفس است و بر عقل نظري و ي قوهبه معناعقل در كتاب نفس فلسفه  )١

نظري عقل  چهارگانه  قواي  و  چهارگ(  عملي  بالقوةمراتب  و  ،  بالملكة،  انه  بالفعل 

مي اطلاق    / ٩٠- ٨٨ص ،  ق ١٤٠٠،  همو   /٢٤١-٢٤٠ص ،  م ١٩١٨،  سيناابن (  شودمستفاد) 

،  ب   ، ١٣٦٦،  همو   /٤٢١- ٤١٩ص ،  ٣ج ،  م١٩٨١،  ملاصدرا  / ٣٨٩- ٣٨٧ص ،  ١٣٨٣،  سبزواري

  . )٢١٩-٢١٧ص ، ١ج،  الف، ١٣٦٦، همو  / ٢٥٨ص ، ٣ج

و    )Raison Subjective(تعقل  قوه  ،  در فلسفه غرب نيز از جمله كاربردهاي عقل

  . )٣٨- ٣٧ص ، مقدمه عابدي شاهرودي ،الف ، ١٣٦٦همو، ( عقل نظري و عقل عملي است
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اي دانسته شده  و قوه   ) ٣٨ص ،  ١٣٦١،  طوسي(  عقل يكي از اقسام جواهر،  در منطق)  ٢

ها را از فاسد  صحيح آن،  گذارندخيالي و وهمي را از نظر مي ،  است كه مدرَكات حسي

كند و با سنجش مدرَكات با يكديگر موجب انتقال از  كلياتي را انتزاع مي،  دسازجدا مي

  . )١٤ص ، ١ج، ١٣٦٦، مظفر( شودمعلوم به مجهول مي

واژه )  ٣ نيز  معناي عقل  در كلام  همين  و  رفته  كار  به  در قوه مدركه  مناط    ، عقل 

  به عنوان ل  عق   اولاً  كه  البته تعبيرات مختلف و گاهي با قيودي همراه است  ؛ تكليف است

لازمه عقل علم به ضروريات است نه    ثانياً  ؛ ادراك كليات را دارد  است كه توانايي   ايقوه 

باشد ضروريات  به  علم  همان  عقل  دست  ثالثاً  ؛ اينكه  ضروريشرط  علوم  به  ، يابي 

استسالم  انسان  باطني  و  قواي ظاهري  و  حواس  ماوردي(  بودن    / ١٩ص ،  ق ١٤٠٩،  ر.ك: 

-٣٣٢ص ، ٢ج ، ق ١٤٠٩، همو  /٢٠ص ، ق ١٤٠٧، تفتازاني  /٢٧٧ص ، ٢ج  ،ق ١٤٠٥، شريف مرتضي

،  حلي /١٧١ص ، ق ١٤٠٧، طوسي /٢٥١ص ، ق ١٤١١، فخر رازي / ١٥٩ص ، م٢٠٠٢، جاحظ /٣٣٣

شهيد    /٤٩-٤٦ص ،  ٦ج ،  ١٣٢٥،  جرجاني  /٤٢٨ص ،  ١ج،  ١٣٨٢،  استرآبادي  /٢٣٤ص ،  ق ١٤١٣

.  )١٤١-١٣٨ص ،  ق ١٤٠٩،  شهيد ثاني   /٢٧١ص ،  ق ١٤٠٥،  فاضل مقداد  /٢٥٦ص ،  ق ١٤٢٢،  اول

مانند مكتب تفكيك   هاانكار برخي جريان  عقل موردته در دنياي اسلامي اين معناي  الب

عقل را بيروني و نوراني دانسته  ،  كردن قوه نفسانيقرار گرفته است. آنان با مشوب تلقي

  . )١١٨-١٠٠ص ، ١٤٠٠،  ر.ك: ترخان( اندو به انكار عقل متصل پرداخته 

شود. در اين كاربرد نفس را  كننده علوم اطلاق ميي به دركعقل در اخلاق گاه)  ٤

معقولات  ادراك  اعتبار  ذات مجرد استعقل مي ،  به  در  نفس    گويند. نفس  نه در فعل. 

برآورده براي  كه  است  ملكوتي  ميشدن  جوهر  استفاده  بدن  از  نفس  حاجات  اين  كند. 

قوا و  اعضا  و  است  انسان  به،  حقيقت  وي  ابزار  و  به ميشمار    آلات  نفس  براي    آيند. 

،  اعتبار توقف حيات بدن بر وي  مختلفي وجود دارد. به  حسب اعتبارات مختلف اسامي

به و  معقولات   روح  ادراك  به  ،  اعتبار  و  دگرگون عقل  و  تقلب  با شدن  اعتبار  وي 
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ناميده مي،  خاطرات  بهقلب  نيز  ديگري  معاني  در  الفاظ  اين  البته  اند كه كارآمده   شود. 

چهار قوه وجود دارد كه يكي از  سيله قرائن آن معنا را مشخص كرد. براي نفس  و  بايد به

قوة عقليه ملكيهآن قوه عقليه ملكيه است. شأن  ادراك معاني كليه و حقايق امور و ،  ها 

است ذميمه  صفات  از  نهي  و  جميله  افعال  به  امر  و  شرور  و  خيرات  بين  ،  غزالي(  تمييز 

بيان    . )٦١ص ،  ١ج،  ق ١٤٠٧،  همو   / ١٣٣ص ،  ٣ج،  ق ١٤٠٧،  نراقي  /٨ص ،  ٨ج،  ]تابي [ به 

اصطلا  ملاصدرا در  جزئعقل  كه  است  عملي  عقل  همان  اخلاق  بهح  نفس  از  شمار    ي 

ها و و حاصل مواظبت   )٢٢٤ص ،  ١ج ،  الف   ،١٣٦٦،  همو   /١٣٥ص ،  ١٣٦٣،  ملاصدرا(  آيدمي

،  ف ال  ،١٣٦٦،  همو (  تجارب است كه چه كاري را انجام دهد و از چه كاري اجتناب كند

  .  )٤١٩ص ، ٣ج، ق ١٩٨١، همو  / ٢١٩-٢١٧ص ، ١ج

  أندارد و به بخشي از نفس انساني كه منش،  اين معنا تفاوت ماهوي با آنچه ذكر شد

  عقل اطلاق شده است. ، باشدانتخاب افعال ارادي يا پرهيز از آنها مي

،  منع و امساك   لغوي   ضمن حفظ معناي،  بنابراين عقل در اخلاق و مباحث تربيتي

،  باشد كه پس از تشخيص حق از باطل و خير از شر تشخيص و فهم و ادراك مي  يروي ن

نفس  ،  به عمل صالح دست يابد و درنتيجه،  مشوقّ است تا انسان طبق آن فهم و تشخيص

از عمل نسنجيده انحراف  گناه،  را  -٨٩ص ،  ١ج ،  ق ١٤٠٠،  سيناابن (  ضبط و منع نمايد ،  و 

  . )٤٠– ٣٨ص ، مقدمه عابدي شاهرودي  ،٢٢٢-٢٢٨ص ،  ١ج ، الف، ١٣٦٦، ملاصدرا / ٨٧

همان    عقل به كلي و جزئي تقسيم شده است. مقصود از عقول جزئيه ،  در عرفان)  ٥

مايل به خيرات و ،  مجرّد و به حسب فطرت ،  باشد كه به حسب ذات اي در انسان ميقوه 

  . )٥٧-٢٢ص ، ١٣٨٧، خميني( به عدل و احسان است كمالات و داعي 

مي  گفته  كليش گاهي  عقل  مقابل  در  كه  جزئ،  ود  آن عقل  از  مراد  و  دارد  قرار  ي 

امور دنيا مصلحت  بر نيروي حسابگري است كه در  را  دنيوي  هاي شخصي و زودگذر 
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مي ترجيح  اخروي  پايدار  مي منفعت  نكوهش  مورد  جهت  اين  از  و  ،  فروزانفر(  باشددهد 

به عقل كل متصل و    بايد،  . اين عقل اگرچه براي سلوك لازم است)٥٦٥ص ،  ٢ج ،  ١٣٧١

آنچه در اين    بنابراين  ؛ متحد و در او فاني شود تا به بارگاه عشق و مقصد اعلي بار يايد

ماندن در محسوسات است. عرفا از اين دو عقل  ،  شودكننده تلقي مينگاه نفي و گمراه

تعبير كرده نيز  و عقل معاش در سر و گفته   به عقل معاد و معاش  اند عقل معاد در دل 

  . )٣٠٢- ٣٠٠ص ، ٣ج ، ١٣٧٣، سجادي( دميان جاي داردآ

است)  ٦ آمده  آن  از  شده  مشتق  افعال  تنها  و  نيامده  قرآن  در  عقل  واژه    اگرچه 

  ) ١٨  : زمر  /٤٦  :حج   / ١٠  :ملك(  با تدبّر در آياتي از قرآن،  )٣٩٦ص ،  ٢ج،  ق ١٤١٧،  طباطبايي(

  به سوي افع و هدايتگر  علم ن،  دانست كه انسان از طريق آن  الهي  توان آن را موهبتيمي

و را كسب مي  دين حق  منحرف شودعمل صالح  اين مجرا  از  كه  در صورتي  و    ، كند 

نمي  ناميده  عقل  دهدديگر  انجام  را  خود  عمل  دنيوي  امور  در  گرچه  ،  طباطبايي(  شود؛ 

  . )٢٥٠- ٢٤٧ص ، ٢ج، ق ١٤١٧

» و «النّهي ،  »«الالباب ،  «افئده» ،  «فؤاد»،  هايي مانند «قلب»در قرآن واژه   از اين رو

كاررفته است    نزديك با معناي عقل) با واژه عقل به(  «حجر» و... مترادف يا متقارب 

  ي جهت خاص  از آن است و اطلاق هر يك بر عقل به  ايبيانگر عقل يا مرتبه   نوعي كه به

و  (  است رفسنجاني  هاشمي  ،  ٣ج ،  ب  ، ١٣٦٦،  ملاصدرا  /٤٦٨ص ،  ٢٠ج ،  ١٣٨٧،  انديگرر.ك: 

هاي  بسياري از واژه،  است. البته برخي  اعتباري،  هاي اختلاف بين اين واژه؛ يعن)٢٥٨ص 

ها به تفاوت دقيق  قل ذكر كرده و ضمن بيان معناي آنمذكور را به عنوان آثار و توابع ع

  .  )١٣٢ص ، ق ١٤١٤، ر.ك: راغب اصفهاني( اندمعنايي آنها با معناي عقل اشاره كرده

، رفع تكليف از بنده كرده،  جهت فقدان عقل  ا بهقرآن هر ج  راغب اصفهاني به باور  

كند و هر جا كفار را به نداشتن عقل  اي كه انسان را آماده براي پذيرش علم مي وسيله به  
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است بقره ر.ك(  مذمت كرده  علمي   )١٧١  : :  انسان حاصل    به  براي  آن وسيله  توسط  كه 

  . )٥٧٧ص ، ق ١٤١٢، اصفهاني راغب( اشاره دارد، گرددمي

ب اين  افرادي  طرح  ديني  پرسشا  قاموس  در  عقل  مفهوم  آيا  عقل    كه  مفهوم  همان 

انبيا با دل و مركز عواطف آدميان    ، آنانبه نظر  اند.  ل دو قاي   به تفاوت اين   ، است  فلسفي

دارند انديشه  ،  ارتباط  و  خرد  با  فلاسفه  سروكار  كه  حالي  عقل  انساندر  و  هاست 

يك مفهوم ارزشي است و ناظر    است و صرفاً  في كاررفته در متون دين غير از عقل فلسبه

از هر گونه عشق و عرفان است و عقلي  به جنبه  هاي روشي نيست. عقل فلسفي عاري 

به نتيجه استدلال  راه صغري و كبري و حركت  از  اما عقل  اي دست مياست كه  يابد؛ 

جز نگاه  با  آيت ئقرآني  و  به جهان  ايمانيي  عقل  به خدا  گرايش  و  آنها  ترويج   ديدن  را 

  . )٨٠ص ، ٣ج ، م١٩٨٠، فراء  / ٧٨ص ، ١٣٧٢،  نصر  /١٥- ١٤ص ، ١٣٧٤،  فاضل( كندمي

كاركردهاي   از  بر كاركردي  روايات  و  آيات  كه  نكته  اين  پذيرش  نگارنده ضمن 

حيات عقلي در پرتو تعاليم   به بالاترين مراتب  يابيدست  بيشتري دارند و يقيناًتأكيد  عقل  

اي كافي بر مصطلح  شده را شاهد و قرينه اما نكات گفته ،  است  از اهداف متون ديني  انبيا

  . )٨٥- ٨٠ص ،  ق ١٤٠٠، ر.ك: ترخان( داندخاص بودن عقل در متون ديني نمي

روايات )  ٧ عنايت  ،  بررسي  روايي  متون  كه  آنجا  از  است.  محدثان  اصلي  هدف 

  ضيح دهند. كاربرد عقل را در روايات تو اندآنان تلاش كرده ،  خاصي به واژه عقل دارند

كه در را  اي  ي حالت و ملكهبه معناق) هرچند عقل  ١١١٠متوفاي  (  مجلسي علامه  

معناي    ، كندمقاومت مي  شيطاني   هايو وسوسه  شهواني  هاي ها و خواهشمقابل خواسته 

ادراك خير و شر و تمييز بين آنها و    ي نيرويبه معناعقل    ، دانداظهر عقل در روايات مي 

ن علل و اسباب امور را مناط تكليف و ثواب و عقاب و معناي ظاهر تلقي شناخت  توانايي

  . )١٠١- ٩٩ص ،  ١ج ، ق ١٤٠٣،  مجلسي( كندمي
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دهد عقل  نشان مي  وجو و تتبع در روايات نيز تصريح كرده كه جست   حر عاملي شيخ  

ها و خوبي   ، وسيلة آن  كه به  رفته است كه يكي از آنها نيرويي است   كار   در سه معنا به

است. معناي    و معيار تكليف شرعي  شودشناخته مي  آن  هايها و زمينهها و تفاوت دي ب

باشد. وي تصريح نه در برابر ديوانگي مي،  )ناداني (  تعقّل و دانستن در برابر جهل،  ديگر

«وجُُوبِ  مي باب  احاديث  در  «عقل»  استعمال  بيشترين  وَ    طَاعَةِ كند    مُخَالَفةَِ الْعَقْلِ 

ها انتخاب خوبي كه به    ايباشد: ملكه » دو معناست كه يكي از آنها معناي زير مي الْجَهلْ 

  . )٢٠٩-٢٠٨ص ،  ١٥ج ، ق ١٤١٤،  شيخ حرّ عاملي( خواندها فرا ميو پرهيز از بدي 

جواني     امام كاظم ق) كه در زمان شهادت  ٢٤٢متوفاي  (  حارث بن اسد محاسبي 

علاوه بر معناي عقل به عنوان نيروي    فهم القرآن  العقل و در كتاب ، ساله بوده استهجده

«فهم» مسائل و   يبه معناعقل    )به دو معناي ديگر نيز اشاره كرده است: الف ،  دراكه

«بصيرت و معرفت» كه «العقل   يبه معناعقل    )و ديني؛ ب   موضوعات مختلف دنيوي 

  .  )٢١٨- ٢٠١ص ، ق ١٤٠٢،  محاسبي( عن االله» از جمله آثار و توابع آن است

نظر مي  بر خلاف رأي  به  نيروي درك ،  محاسبي رسد  بين معناي  و فهم  فرقي  كننده 

از    )٩٥-٨٨ص ،  ١٣٨٩،  زادهر.ك: مهدي (  مسائل و بصيرت وجود ندارد. معناي سوم پيش 

به كار رفته است. امام در اين روايت ضمن    هشامدر روايت      امام كاظموي توسط  

نيروي اين معنا كه عقل  به  اين نيرو در   كارگيري از نتيجه به،  و ادراك است  فهم  توجه 

هستي عالم  حقايق  كشف  و  و    فهم  نافع»  «علم  اكتساب  طريق  عمل    يابيدستاز  به 

كرده،  صالح تعبير  االله»  «عقل عن  و    )١٨ص ،  ١ج،  ١٣٦٢،  كليني(  به  استوار  معرفت  كه 

  دارد. و تقوا را در پي ايمان و خوف الهي ، ثابت به حضرت حق است و عقيده

داند. دو معناي زير را واژه عقل را مشترك لفظي براي چهار معنا مي  فيض كاشاني 

  بندي كرد: كننده دستهتوان ذيل نيروي درك مي
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آنبه معنامعناي اول: عقل    )الف   به سبب  از حيوانات ممتاز    ، ي وصفي كه  انسان 

  عات فكري؛ شود و آن عبارت است از استعداد پذيرش علوم نظري و تدبير صنامي

عقل    )ب  چهارم:  معنامعناي  غريزه به  عواقب ي  شناخت  موجب  كه  انسان  در  اي 

مي معاني  امور  برخي  در  را  عقل  واژة  استعمال  روايي  متون  بررسي  ضمن  وي  شود. 

ل است معناي  ي داند و قاكند و معناي اول را بالطبع در انسان موجود ميمذكور بيان مي

  . )١٨٣- ١٧٧ص ، ١ج ، ق ١٤١٧،  فيض كاشاني(  آيد چهارم بايد با اكتساب به دست 

ثبوت تكاليف بر   )الف   :دانسته شده استهاي زير  گزينه  عقل در فقه از شرايط)  ٨

است  )ب   ؛ بندگان فاعل  قصد  به  منوط  آن  اثر شرعى  كه  هر فعلى    مانند عقود ،  صحّت 

ايقاعات ( و  و    )ج  ؛ ايقاع)  (  عقد)  جماعت  امامت  چون  مناصبى  تصدى  براى  اهليّت 

پذيرش    )هـ  )؛ شهادت و اثبات حقوق با گواهى  )د  ؛ مرجعيت و ولايت،  قضاوت ،  جمعه

بزهكار   )و  ؛ اقرار  در  حد  قصاص  )ز  ؛ جريان  ديه  عهده  )ح  ؛ ثبوت  اصفهاني(آيي  ،  ر.ك: 

  . )٤٢٩-٥٢٨ص ، ٥ج،  ١٣٨٧، المعارف فقه اسلامىدائرةمؤسسّه   /٥٠١-٥٠٠ص ، ق ١٤١٧

  تايج زير انجاميده است: معناي عقل در موارد فوق به ن تتبع فراوان

از عقل قوه   )الف  مراد  موارد تصريح شده كه  برخي  استدر   ؛ اي است كه مدرك 

بالعقل«نمونه:    رايب فيه  التخيير  يستفاد  ما  العقلي  التخيير  من  أنّ،  المراد  هو    أي  العقل 

 همؤسسجمعي از پژوهشگران و (  »الذي يدرك كون المكلّف مخيّراً بالأخذ بأحد الطرفين... 

  . )٤٧٨ص ، ٢٥ج ، ق ١٤٢٣،   دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت

انتفاي  ثبوت ولايت و  ،  حجر،  موضوع بسياري از احكام فقهي مانند نفي حرج  )ب 

باشند. جنون فساد عقل و اختلال در آن است و سفاهت و... مجنون و سفيه ميتكاليف  

  . )٦٢ص ، ق ١٤٣٠، يشهركان( سخافت و پستي عقل است، نيز به معناي خفت

فقدان به ،  در مواردي كه فقدان عقل موضوع احكامي مانند نفي تكليف است  )ج
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عرفاً انسان  گاهي  زيرا  نيست؛  جنون  نمي  معناي  متصف  جنون  غير  ، شودبه  عاقل   اما 

  . )٥٠٥- ٥٠٣ص ، ١١ج، ق ١٤١٥،  ر.ك: انصاري( شوددانسته مي

بر وجه معهود است  ادراك    بلكه،  مراد از ذهاب عقل ذهاب مطلق ادراك نيست  )د

،  طباطبايي حكيم  / ١٨ص ،  ٣ج ،  ق ١٤٢٥،  حائري(  ها مبتني بر اوستمسئوليت   كه به نظر عقلا

  . )٧٣ص ، ٣ج، ق ١٤١٧

اين مطلبهمه نكات گفته  بر را دركند كه عقل چه آن  اشده گواه  كننده يا علاوه 

حكم  بدانيمآن  است،  كننده  مدركه  قوه  معناي  به  فوق  استعمالات  ممكن   ؛ در  اگرچه 

 ، مدرك كليات است است آن را با عقل فلسفي متفاوت بدانيم؛ زيرا در فلسفه عقل صرفاً

شود و با آن تكليف مصاديق و امور جزئي هم ولي در فقه به مدرك كليات بسنده نمي

  شود.  روشن مي

در فقه گاهي اصطلاح عقل به معناي دفع ديه مرتكب جريمه خطايي از سوي عاقله  

،  براي آگاهي بيشتر(  كننده نيستدرك  ارتباط با معناي لغوي و قوه كه وضع آن بي   باشدمي

  . )٧٧ص ، ٨ج ، ق ١٤٣٠، صدر  /٣٠٨-٣٠٧ص ،  ١٠ج ، ق ١٤١٠،  ثاني ر.ك: شهيد

توانايى  ،  قوه ادراكى است و مقصود از آن،  در علم اصول فقه گاهي مراد از عقل  )٩

انسان به  استعدادى است كه خداوند متعال  آنها بخو  به وسيله  تا  قوانين  ،  شيده  و  امور 

  . )٥٧٧-٥٧٦ص ، ١٣٨٩، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي( كلي را درك كند

مي منبعي عقل بحث  ابزاري و  نقش  از  اين صورت  در عرض در  شود. عقل منبعي 

اين نحو كه عقل مصلحت قطعي  به استنباط حكم مي   كتاب و سنت مستقلاً پردازد؛ به 

ل  ي توان قابه اين درك مي  كند و مستنداًالاجتناب را درك ميفسده لازم يا م  التحصيللازم 

  به وجوب يا حرمت شرعي شد.

گيرد؛ به عقل ابزاري نيز عقل غير مستقل است كه در خدمت كتاب و سنت قرار مي
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فقيه كه  نحو  و شكل   اين  و سنت  از كتاب  استفاده  فقهي دستبا  به حكم  قياس   دادن 

خي قواعد فقهي كه با استفاده از آنها احكام شرعي از كتاب و سنت  همچنين بر  ؛ يابدمي

  . )٢٣٤- ٢٣٠ص ، ١٣٨٢،  فرر.ك: ضيائي ( شودكشف مي به كمك عقل ، شوداستنباط مي 

به دو   آن دو گفته مي  بخشهمچنين  تعريف  در  و  تقسيم شده   شودنظري و عملي 

، اصفهاني(  گيردتعلق مي  عقل نظري به امور دانستني و عقل عملي به امور مربوط به عمل

  ؛ شود. از كاركرد آن دو نيز بحث مي)٢٢٢ص ،  ٢ج،  ١٣٧٥،  مظفر  /٢٨٧ص ،  ٢ج،  ق ١٤٢٩

  نمونه موارد زير از كاركردهاي عقل نظري دانسته شده است: رايب

و استلزامات ١ تلازمات  باب  و ذي،  .  مقدمه  اجتماع ،  ترتب،  المقدمهمانند وجوب 

  موارد هم منبع حكم و هم روش كشف حكم است.  اين گونهضدين و مثلين. عقل در 

تحليل ٢ باب  عقلي.  ساختار  ،  هاي  و  مراتب حكم  و  حكم  ماهيت  از  بحث  مانند 

حكم حرفي،  داخلي  و... ،  معناي  دو  آن  تفاوت  و  اختبار  و  انشا  در    مفاد  گونه .    اين 

  ابزار فهم حكم است.  عقل صرفاً، موارد

 كام شرعي. عقل در اين موارد صرفاً . تشخيص مصالح و مفاسد واقعي و علل اح٣

  ابزار فهم است. 

آفرين است كه اني دارد و در مباحث فراواني نقش عقل عملي نيز كاركردهاي فراو

  از جمله آنها موارد زير است: 

  . دهدكتب اصولي به خود اختصاص ميدر  حسن و قبح عقلي كه بحث مستقلي . ١

حسن ذاتي فعل   ، قبح عقاب بلابيان  ، برائت عقلي  ، . مباحثي مانند الاحتياط حسن٢

 ، قبح تجري  ، منجزيت علم اجمالي  ، حجيت ذاتي قطع  ، در تعريف واجب نفسي و غيري

قبح تكليف به غير    ، قادر   قبح تكليف غير  ، قبح تفويت اغراض مولي  ، حق طاعت مولا

دفع ضرر   ، مقدور  مأموربه  ، قاعده لطف   ،لزوم  اتيان  با  تكليف  غير   ، سقوط  تقليد   لزوم 
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لزوم فحص    ، تكليف عاجز  ، نسخ قبل از وقت عمل  ، وجه تقسيم احكام خمسه  ، دمجته

  آيند. از بيان... كه از مصاديق بحث حسن و قبح عقلي به شمار مي

ملازمه بين حسن و قبح عقلي   )شود: الف . قاعده ملازمه كه شامل موارد زير مي٣

ملازمه بين    )م شرعي؛ جملازمه بين بايد و نبايدهاي عقلي با احكا  )با احكام شرعي؛ ب 

درك مصالح و مفاسد عقلي با احكام شرعي. صورت اول و دوم از ارتباط احكام شرعي 

  گونه   . البته همان)١٣٦- ١١١ص ،  ١٣٩١،  صالحيعرب (  كندبا احكام عقل عملي بحث مي

اند نيز  به احكام و قضايايي كه بر اساس عقل عملي يا نظري سامان يافته   ، كه خواهد آمد

  شود. عقلي اطلاق مي دليل 

تواند عقل به معناي قوه مدركه را در علم اصول فقه گانه زير ميتوجه به مراحل سه

  با وضوح بيشتري تبيين كند: 

به را  عقل  اصوليون  اول:  از مرحله  برخي  درك  تواناي  شرع  بدون كمك  و  تنهايي 

و قبحح افعال ميسن  اخباريدانند. در هاي  انكار مستقمقابل  با  بدون ها كه  عقلي  لات 

الهي را منكر باشند  نمي،  اينكه عدل  باورند بدون كمك شرع  اين  قبح  بر  توان حسن و 

  واقعي افعال را درك كرد. در اين مرحله عقل ظهور در قوه دارد. 

حسن (  عقل به شناخت  يابيدست مرحله دوم: با پذيرش حسن و قبح ذاتي و امكان  

ع ميان حكم  ملازمه  به  نوبت  عقلي)  قبح  ميو  شرع  و  اين  قل  بر  اصوليون  اكثر  رسد. 

هر انگيزه  باورند كه  و  شوائب  از  غيرگاه عقل  قبح    هاي  و حسن و  باشد  عقلاني مبرا 

حكم عقل در چنين مواردي با حكم شرع تلازم دارد. در اينجا نيز  ،  امري را درك كند

  حكم قوه است.  ، مراد از حكم عقل

ر ادراكات عقل به صورت مطلق و برخي در اين مرحله برخي به اعتبا:  مرحله سوم

عدم اعتبار به صورت مطلق و غالب اصوليون به اعتبار در ادراكات قطعي و عدم اعتبار  
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قطعي   غير  ادراكات  در حيطه  شدهقايل  در  عقل  عدم حجيت  به  كه  را  دوم  گروه  اند. 

شدند فقهي  قامي،  احكام  كه  ديدگاهي  دانست:  ديدگاه  سه  بر  مشتمل  عي توان  به  دم  ل 

ل به عدم تلازم بين حكم  ي ديدگاهي كه قا  ؛ امكان درك حسن و قبح از سوي عقل است

اما وجوب پيروي از    ؛ پذيردعقل و حكم شرع است و ديدگاهي كه امكان و تلازم را مي 

،  ر.ك: جناتي(  احكام شرعي كه از طريق تلازم ثابت شد) را منكر است(  چنين احكامي

  .  )٢٤٣- ٢٤٠ص ، ١٣٧٠
  ثابة مدركات عقليعقل به م .2

تصورات و تصديقات بديهي است  ،  معناي عقل در كتاب برهان فلسفه  بوعلي از نظر  )  ١

را در مقابل علم قرار مي او واژه عقل  بالفطره براي نفس حاصل است.  به دهد كه  كه 

مي  صورت  . )٩٠- ٨٨ص ،  ق ١٤٠٠،  همو   /٢٤٠ص ،  م ١٩٨٩،  سيناابن(  شوداكتسابي حاصل 

اگر براي نفس حاصل شوداين همان چيزي است ك بار ،  ه  بالملكه  به مرتبه عقل  نفس 

  .  همان)( يابدمي

ادراكات قوه نفساگرچه مي  ملاصدرااما   البته  ،  پذيرد كه حكما گاهي عقل را در 

مي كار  به  اكتساب  از  برآمده  مقصود  ،  )٤٢١- ٤١٩ص ،  ٣ج ،  م١٩٨١،  ملاصدرا(  برندعلم 

توان  داند كه به كمك آن مياي در نفس ميقوه   آنان از عقل در كتاب برهان را عبارت از

بديهي و  كلي  مقدمات  به  استدلال  و  قياس  اقامه  كرد  بدون  پيدا  ،  ١٣٦٣،  همو (  يقين 

  . )٢١٩-٢١٧ص ،  ١ج ، الف ،١٣٦٦، همو  / ١٣٦ص 

در اين كاربرد عقل به ادراكات كلي قوه عالمه نفس اختصاص دارد؛ اعم از اينكه  

با   يا  اكتساب  بدون  نفس  براي براي  اكتساب  راه  از  آنچه  تنها  يا  اكتساب حاصل شود 

  برند. به كار ، شودنفس حاصل مي 

اين معناي عقل در فلسفه اسلامي ،  ١٣٤٧،  ر.ك: فولكيه(  در فلسفه غرب ،  متناظر با 
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بديهي كه    و در قضايا  )Reason Objective(  نيز اين واژه در صورت معقوله  )٨٢- ٧٩ص 

پي  آن  اساس  بر  ميفكر  مقوم=( دشوريزي  همچنين  Reason Constitvante عقل  و   (

قضاياي   از  كه  نظري  ميقضاياي  استخراج  متقوم(  شوند بديهي   Reaon  = عقل 

Constitvee٣٨-٣٧ص ، عابدي شاهروديمقدمه  ، الف ،١٣٦٦، ملاصدرار.ك:( رود) بكار مي (  

به   )٢ مخصوصي  علوم  معناي  به  عقل  گاهي  نيز  كلام  است در  رفته  قاضي (  كار 

مرتضي  /٣٧٦-٣٧٥ص ،  ١١ج ،  م١٩٦٢،  الجبارعبد ،  ماوردي  /٢٧٧ص ،  ٢ج،  ق ١٤٠٥،  شريف 

،  ١ج ، الف ، ١٣٦٦، ملاصدرا  /٨٩ص ، ق ١٤٠٥، فارابي  /٨٣ص ، ق ١٤١٤، طوسي /١٩ص ، ق ١٤٠٩

برخي )١٣٧-١٣٥ص ،  ١٣٦٣،  همو   /٤١٩ص ،  ٣ج،  م ١٩٨١  ،همو   /٢١٩-٢١٧ص  البته   .

است تكليف  مناط  كه  عقلي  دربارة  اين    ، متكلمان  از  با  بعضي  به  علم  عقل  كه  گفتار 

است به شرط سلامت مدرك  مخالفت كرده  ، ضروريات  آن را صفت غريزي كه  و  اند 

اي از قواي  ي قوه به معنايا  ،  )٤٩-٤٦ص ،  ٦ج ،  ١٣٢٥،  جرجاني(  بعضي از ضروريات است

  دانند.مي )١٤١-١٣٨ص ،  ق ١٤٠٩، شهيد ثاني  /٣٣٣-٣٣٢ص ، ٢ج ، م١٤٠٩، تفتازاني( نفس

ك علم  عقل  در  گاهي  معنالام  غيربه  آگاهي  بحث   ي  در  معنا  اين  است.  وحياني 

نسبت عقل و دين براي عقل ذكر شده است. در اين كاربرد كه به عقل از منظر معرفتي 

است شده  دانش،  توجه  از:  است  عبارت  آگاهيعقل  و  عوامل  ها  راه  از  كه  هايي 

آيد و در مقابل ه دست مياستدلال و تفكر) ب،  نقل،  حس باطن،  حس ظاهر(  چهارگانه

قرار  ،  ها داده شدهعادي به گروهي خاص از انسان  شناخت وحياني كه از طريق غير،  آن

  . )٢٥- ٢١ص ، ١٣٧٩، ر.ك: شريفي و يوسفيان( گيردمي

،  ]تابي [،  غزالي(  در اخلاق نيز گاهي عقل به علم به حقايق امور اطلاق شده است  )٣

  . )٧ص ، ٥ج، ق ١٤١٧، فيض كاشاني /٨ص ، ٨ج

اي از علوم دانسته شده است  در كتب تفسيري نيز گاهي عقل به معناي مجموعه   )٤
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به مي   كه  آنها  غاواسطه  بر  كرديتوان  استدلال  [بي طوسي(  ب  ،  همو   / ٧٧ص ،  ٢ج   تا]، ، 

اشاره شد كه عقل در برخي آيات    اصفهاني راغب  . پيش از اين به سخن  )٨٣ص ،  ق ١٤١٤

  آيد. كه حاصل ميبه معناي علمي است كه از قوه مدر 

رود؛ اما از  برخي مفسران بر اين باورند كه عقل در مورد ادراكات انساني به كار مي

اسم مسبب بر سبب    مرور ، بهشودآنجا كه قوه نفساني سبب ادراكات كلي در انسان مي

  / ٧٧ص ،  ١ج ،  ق ١٤١٨، بيضاوي(   گذاشته شده و به اين قوه نفساني نيز عقل گفته شده است

  .  )٢٥٥ص ، ٣ج ، ق ١٤٢٢،  قونوي /٢٥٨ص ، ٣ج ، ب ، ١٣٦٦، ملاصدرا

كه به معناشناسي واژه عقل گاه آن سوره بقره  ٤٤در تفسير خود در ذيل آيه  ملاصدرا

گويد عقل در اصل به معناي حبس است و به ادراك انساني و سپس به قوه مي،  پردازدمي

معرفتي كه انسان را از    اي از علوم يا علم ومدركه اطلاق شده است و گاهي به مجموعه

عقل  ،  شودالجمله بين قبيح و حسن تمييز داده مي واسطه آن فيه  دارد و بفعل قبيح باز مي 

  . )٢٥٨ص ، ٣ج ، ب ، ١٣٦٦، ملاصدرا( شوداطلاق مي

حق و باطل را در امور نظري و خير و شر يا منفعت ، چنين ادراكاتي به واسطةانسان 

تا بدين وسيله از خطا    كندر تشخيص داده و درك مي و ضرر را در امور عملي از يكديگ 

بماند امان  در  اشتباه    / ٧٧ص ،  ١ج ،  ق ١٤١٨،  بيضاوي  /١٣٧ص ،  ١ج،  ق ١٤٢٢،  عطيهابن(  و 

  و در مواقع لازم از اين علوم براي استدلال استفاده نمايد   ) ٢٤٩ص ،  ٢ج،  ق ١٤١٧،  طباطبايي

  . )٥ص ، ١١ج ، ق ١٤٠٨، رازي(

باور    طباطبايي علامه   اين  به شرط سلامت فطرت  بر  را  علوم  اين  انسان  كه  است 

انسان با كمك  آورد؛ بر خلاف ادراكات سمعي يا نقلي كه  دست مي  مستقلاً به ،  خويش

  . )٢٥٠ص ، ٢ج، ق ١٤١٧، طباطبايي( كندغير به آنها دست پيدا مي

  البته  ؛ اندكار بردهروايات نيز در مواردي «عقل» را در نتيجه ادراكات انسان به  )٥
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،  ١٣٨٥،  شهرير.ك: محمدي ري (  و معادمبدأ    مانند علم به حقايق  گاه به مُدرَكات عقلي

به  ،شودو سعادت انسان مي كه باعث نجات و رستگاري  علم نافعي ، )١٧٩-١٧٨ص ، ١ج

  . )١٠١–٩٩ص ، ١ج، ق ١٤٠٣، مجلسي( كار رفته است

معناي دوم و سوم به اشتراك لفظي معاني چهارگانه عقل باور دارد.    فيض كاشاني 

  توان ذيل عنوان كلان اطلاق عقل بر مدركات برشمرد:مذكور در سخن وي را مي

به جواز آنچه جايز است  ،  كندي علومي كه حكم ميبه معناالف) معناي دوم: عقل  

  و استحاله آنچه محال است؛ مانند علم به اينكه دو از يك بيشتر است. 

با توجه به اين    . گردده از تجربه مستفاد ميي علومي كبه معناب) معناي سوم: عقل  

باشد فراوان  تجارب  داراي  را كه  متون    گويند. وي ضمنعاقل مي  ، معنا كسي  بررسي 

بالطبع  واژة عقل را در برخي معاني مذكور بيان مي  كاربردروايي   كند و معناي دوم را 

فيض  (  به دست آيدل است كه معناي سوم بايد با اكتساب  يداند و قا در انسان موجود مي

  . )١٨٣-١٧٧ص ، ١ج ، ق ١٤١٧، كاشاني

شرعي  )٦ ادله  مقابل  در  عقل  از  مراد  گاهي  فقه  اصول  علم  قضاياي  ،  در  و  دليل 

كند و  عقلي است و مقصود از آن قضايايي است كه عقل به طور قطعي آنها را درك مي

  توانند در مسير استنباط حكم شرعي قرار گيرند.  آنها مي

به  ،  را در مواردي كه به عنوان يكي از منابع اجتهاد مطرح شده استتوان عقل  مي

آنچه در كتاب  بر  دانست. مروري  معنا  استهمين  آمده  اين حوزه  مؤيد  مي  ، هاي  تواند 

پايه  از  يكى  عنوان  به  عقل  اعتبار  و  حجيت  ديرباز  از  باشد.  فوق  شناخت ادعاي  هاى 

اگرچه باب مخصوصي را به عنوان   ، ميان فقهاي شيعه مطرح بوده است،  احكام شرعى

باز نكرده  بناحجيت عقل  و  قرن چهارم توسط   اند  اواسط  از  انديشمندان  برخي  باور  بر 

توسط  ٣٨١ي  امتوف(  جنيدابن وي  از  پيش  يا  شده  ٣٢٩ي  امتوف(  عقيلابنق)  انجام  ق) 
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. شايد بتوان گفت مراد از حجيت و اعتبار عقل كه  )٢٤٣-٢٢٤ص ،  ١٣٧٠،  جناتي(  است

معرفتاز   داردختشنامباحث  اشاره  عقل  معرفتي  حيث  به  و  است  حجيت ،  ي  همان 

با وضوح بيشتري در منابع شيعي آمده   جنيدابنمدركات عقل است. اين كاربرد پس از  

،  ٢ج،  ١٣٧٦،  الهدىعلم   / ١٢٢ص ،  ٢ج ،  ١٣٧٥،  مظفر  / ٢٨ص ،  ق ١٤١٣،  ر.ك: شيخ مفيد (  است

،  شيخ طوسى. پس از  )٧٦٢-٧٥٩و    ٧٢٣صص،  ٢ج،  ق ١٤١٧،  طوسي  / ٩٦- ٩٢و    ٧٩-١صص

حليابن (  ق)٥٩٨متوفاي  (  ادريسابن ،  ٢ج ،  ١٣٧٥،  مظفر   /٤٦ص ،  ١ج،  ق ١٤١٠،  ادريس 

حلي ،  )١٢٢ص  حلي(  ق)٦٧٦ي  امتوف(  علامه    / ٣٢-  ٣١و    ٢٨ص ص،  ١ج،  ق ١٤٠٧،  علامه 

- ٥٢ص ،  ١ج ،  ق ١٤١٩،  شهيد اول(  ق)٧٨٦اي  متوف(  شهيد اول،  )٩٤- ٩٣ص ،  ق ١٤٠٦،  همو 

او    )٥٤ از  بعد  منبع  و  يك  عنوان  به  را  عقل  ديگرى  از  پس  يكى  فقها  و  انديشمندان 

محقق كركى  (  ق)٩٤٠يامتوف(  محقق كركىاند. البته از زمان  استنباط حكم شرعى پذيرفته 

منبع   )٥ص ،  ١٣٩٦،  عاملى بعد  شرعىبه  حكم  استنباط  براى  عقل  كتاب ،  بودن  هاى در 

به صورت صريح و شفاف مطرح مى اصوليان تلاش  ،  دليل عقلشود و در ذيل  اصولى 

تعريف روشنى از عقل به دست دهند و كارهاى فقهى اين منبع را به   كردند تا حد زيادى

دليل  گونه  از  منظور  كه  كنيم  فراموش  نبايد  حال  هر  در  كنند.  ارائه  مدون  و  منظم  اى 

از ،  عقلى در برابر كتاب و سنت همان مستقلات عقلى و حداكثر غير مستقلات عقلى 

انتقال    مظفرمقدمه واجب و اجزا و مانند آن است؛ زيرا منظور از دليل عقلى به گفته قبيل  

  .  )١٢٤ص ، ٢ج،  ١٣٧٥،  مظفر( توسط حكم عقلى است از علم به حكم شرعى

به   اصوليان در موضوع حجيت عقل  و  تعبيرات فقها  نوع  از  استفاده  بيان شد  آنچه 

اند كه عقل به معناي  صراحت گفته آنان بهاما برخي از    ؛ عنوان يكي از منابع استنباط بود

بمجموعه  است؛  علوم  از  طوسي نمونه    راياي  مي   شيخ  عقل  ماهيت  «و  درباره  گويد: 

و    العقل عاقلا»  الانسان  كان  اذا حصلت  علوم  اطلاق  گاه  آنهو مجموع  براي  وجه  دو 
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ذكر مي علوم  اين  بر  فقهي  )٢٤-٢٢ص ،  ١ج،  ق ١٤١٧،  طوسي(  كندعقل  وي در كتاب   .

داند و درباره آن وجود همين علوم را از شرايط تكليف مي،  خود نيز با پذيرش اين معنا

  . )٦٩- ٦٨ص ، ق ١٤٠٠، طوسي( دهدتوضيحاتي مي
  عقل به مثابة جوهر مجرد  .3

نمونه در فلسفه در كنار عقل    رايعقل معنا و كاربرد ديگري هم دارد؛ ب،  در برخي علوم

نام برده شد از عقل منفصل هم  از    به عنوانه است. عقل منفصل  متصل  موجود مستقل 

نزول مطرح مي قوس  در  انسان  ساير  وجود  تا  نخستين گرفته  از صادر  اين عقول  شود. 

عرضيه و  طوليه  طبيعت ،  عقول  و  مثال  عوالم  به  فيض  رسيدن  اين  اواسطة  در  عقل  ند. 

ا بوده و  است از جوهري كه در مرحله ذات و صفات و افعال از اجسام جد  عبارت   نگاه

ر.ك: (  شودمجرد است. در لسان شرع از اين عقل به فرشته يا ملك نيز تعبير مي  كاملاً

،  سبزواري  /٢٥٨ص ،  ٣و ج  ٢٢٧ص ،  ١ج ،  الف  ،١٣٦٦،  همو   / ١٣٧- ١٣٦ص ،  ١٣٦٣،  ملاصدرا

غرب )٣٩٠ص ،  ١٣٨٣ دنياي  در  بشريهايجريان،  .  عقل  به  عقل  فروكاهي  با  منكر  ،  ي 

را   آن  و  شده  كلي  مجرد  سپردهعقل  فراموشي  بيشتر(  اندبه  توضيح  شندلباخ،  براي  ،  ر.ك: 

ر.ك:  (  عقل به اين معنا در علوم ديگري مانند كلام  . )١٠٠- ٨٩ص ،  ١٤٠٠،  ترخان  /١٣٩٥

  و   ١٤٣صص،  ق ١٤٠٧،  طوسي  /٢١٧- ٢١٦ص ،  ق ١٤١١،  فخر رازي  /٩ص ،  ق ١٤٢٥،  شهرستاني

حلي  /١٣٠ص ،  ق ١٤٠٥،  طوسي  /١٧١ ،  بحراني  /٢٣٥-٢٣٤و    ١٣٩صص،  ق ١٤١٣،  علامه 

ثاني  / ٤٣ص ،  ق ١٤٠٦ - ٢١٧ص ،  ١ج،  الف  ، ١٣٦٦،  ملاصدرا  /١٤١- ١٣٨ص ،  ق ١٤٠٩،  شهيد 

،  جعفري  / ٥٧- ٢٢ص ،  ١٣٨٧،  خميني (  عرفان،  )٥٣-٥٢ص ،  ١ج ،  ق ١٤٠٦،  فيض كاشاني   /٢١٩

طهراني(  تفسير،  )١٢٠ص ،  ١٣٥٨ شيرازي  / ٧٦ص ،  ٢ج ،  ق ١٤١٦،  حسيني  ،  ق ١٤٢٦،  مكارم 

دانش (  و حديث  )٣٦٥ص  و    ١٠ص ص،  ١ج،  ١٣٦٢،  كليني  / ٨٥- ٧٦ص ،  ١٣٨٧،  كيشهرر.ك: 

  نيز مورد پذيرش قرار گرفته شده است. )١٠١–٩٧ص ،  ١ج، ق ١٤٠٣، مجلسي /٢٣-١٩
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  شناسي معناشناسي عقل در معرفت ب)
شده به جنبه معرفتي عقل توجه كرده و نيروي  علوم گفته  ، گونه كه مشاهده شد همان) ١

دانسادراك عقل  معاني  از  يكي  را  برته بودن  و  آن   اند  سامان  ، اساس  را  خود   مباحث 

  شده كاربرد دارد؟ شناسي معناي گفته اند؛ اما آيا در معرفتداده

نحو كلي درك   اي است كه حقايق را بهي قوّه به معناشناسي گاهي  عقل در معرفت

ا  سازد و باز تركيب آنها قضيه مي ،  مفاهيم پرداختهيا تركيب  كند و به تحليل يا تجزيه  مي

به ويژه  شرايطي  حسب  بر  يكديگر  كنار  قضايا  چينش  و  مي   تأليف  و استنباط  پردازد 

  . )٦٠- ١١ص ، ١٣٨٦، زادهر.ك: حسين( كنداستدلال اقامه مي

گونه كاركرد شهودي و استدلالي دارد.    شناسي عقل دواند در معرفتبرخي گفته  

كند و گاهي نيز  رك ميگاهي انسان به وسيله عقل معلومات نخستين يعني بديهيات را د

مي به دست  نخستين  معلومات  از  را  نظري  معارف  و  علوم  آن  ،  ١٣٨١،  ملكيان(  آوردبا 

  ي نيروي ادراك است. به معناعقل ، اما بايد توجه داشت كه در هر دو صورت  ؛ )٢٥٣ص 

پيش   )٢ علوم  در  كه  شد  دانسته  اينجا  عقلتا  واژه  از  مقصود  گاهي  نفس  ،  گفته 

ك است  عقلي  ميادراك  ادراكي  نيروي  محصول  پذيرش  ه  مورد  معنا  اين  آيا  باشد. 

شناسي از اموري مانند اعتبار كه در معرفتكنند  ميبرخي استدلال    شناسي است؟معرفت

عقليبه،  ادراكات  ادراكات  طبقه ،  ويژه  و  ميمنشأ  بحث  و...  آنها  درباره بندي  و  شود 

ها و كه از راه گاه  آنحتي    ، ستخصوص يك قوهّ يا نيروي ادراكي همچون عقل بحثي ني

ها و ابزارها  نگاه به ادراكاتي است كه از اين راه  عمدتاً،  شود ابزارهاي معرفت بحث مي

مي  روشوندحاصل  اين  از  مدركات    بر   ؛  در  عقل  استعمال  علم  اين  در  كه  باورند  اين 

از عقل    عقلي  كاربردِ  به  نسبت  بيشتري  معنافراواني  استبه  برخوردار  قوهّ  ر.ك:  (  ي 

  . )٦٠- ١١ص ، ١٣٨٦، زادهحسين
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عقلانيتمعرفت از  اثباتي  جنبة  به  ناظر  بحث  گزاره   )Rationality(  شناسي  ها 

گزاره مي و  باورها  وصف  و  دارد  توصيفي  معناي  اينجا  در  عقلانيت  و  كند.  به  هاست 

ي دليل يا دلايلي معتبر بر پذيرش يك باور است؛ نه معناي هنجاري دارد كه بيشتر  معنا

ي انتخاب بايسته يا شايسته است  گيرد و به معناها قرار ميها و خواسته فت براي كنش ص

شود و به معناي استفاده از كارآمدترين  ها استعمال مينه معناي توصيفي كه دربارة كنش 

  به هدف مورد نظر است.  يابيدست شيوه براي 

مقدمه   ،الف  ،١٣٦٦  ،املاصدر(  ي دليل و وجه كافي استبه معناعقل در اين نوع نگاه  

شاهرودي اساسي   )٣٨ص ،  عابدي  بحث  دو  شامل  الف است  كه  توجيه  ):  معيار  و   روش 

)Justification( بودن آن معيار. عام يا خاص  )؛ ب  

توان اين معناي مي  ، است  و فرودهايي داشته  در دنياي غرب هرچند معناي عقل فراز

تماعي در دوران مدرن تلقي كرد. در  عقل را يكي از مباني بسيار مهم علوم انساني و اج

ها مطمح نظر قرار گرفت و  توصيف كنش ،  اين دوران با طرح عقلانيت كنشي و علمي

عقل   جاي  معنابه  ابژكتيوبه  سوبژكتيو (  ي  و  منفصل)  نظريه (  عقل  متصل)  هايي عقل 

عقلانيت هدف وبرمند  مانند  ارتباطي    ماكس  گرديد  هابرماسو عقلانيت  ر.ك:  (  پيشنهاد 

     . )٢٠٦- ١٩٩  و ٣٢-٣٣ص ص، ١٣٩٥، ندلباخش

معرفت  )٣ كاركرد  درباره  هرچند  نگارنده  تتبع  اساس  منفصل  بر  عقل  شناختي 

كه كاركرد معرفتي عقل فعال مورد بحث    گونه  همان،  هايي را مطرح كردتوان بحثمي

است و احمدي(  قرار گرفته  اسدي  معناي)٩٨- ٨١ص ،  ١٣٩٠،  زادهر.ك:  اين  محل ،  عقل  ، 

  شناسي نيست.در معرفتبحث 
  گيري تحليل و نتيجه ، دستاوردها  ج)

مي نظر  به  شد.  بيان  كلان  عنوان  سه  در  عقل  معاني  از  گزارشي  اينجا  براي تا  رسد 
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قالب علوم   گانه در ضروري باشد اين معاني سه به اهداف مورد نظر اين نوشتار  يابيدست

  . گيري شودنهايت تحليل و نتيجه بندي و در مختلف طبقه
  بندي دستاوردها بر اساس علوم مختلف طبقه )١

  شده بر شمرد: توان از دستاوردهاي مطالب گفته موارد زير را مي

سرفصل١ به  توجه  با  فلسفه  در  عقل  حوزه .  و  فلسفي ها  مباحث  مختلف  ،  هاي 

  كتاب نفس و كتاب الهيات معاني متفاوتي دارد:، همچون كتاب برهان

عق از  مقصود  برهان  كتاب  الف ،  لدر  است:  زير  معناي  دو  از  و   )يكي  تصورات 

شود و در مقابل آن علم  تصديقاتي كه به شكل بديهي و ضروري براي نفس حاصل مي

اي كه در نفس انسان وجود دارد و به كمك  قوه   )باشد؛ ب است كه از راه اكتساب مي

از طريق قياس و    يقين پيدا كند بدون اينكه آنها را،  تواند به مقدمات كلي و بديهيآن مي

  استدلال تحصيل كرده باشد. 

النفس كتاب  مراتبي ،  در  نظري  عقل  براي  و  شده  تقسيم  عملي  و  نظري  به  عقل 

  عقل بالفعل بيان شده است.   و عقل بالمستفاد، عقل بالملكه، همچون عقل هيولايي

از جنبه معرفتگاه  آنفلاسفه اسلامي   افكندهختشناكه  به عقل نظر  ر  آن را د ،  اندي 

نيروي اداركي انسان و قوة تعقل او) و  (   قوه عالمه نفس  )اند: الف موارد زير به كار برده

  . ادراكات اين نيرو)( ادراكات قوه عالمه نفس )مراتب ادراك انساني؛ ب 

در الهيات به معقول و جوهري كه در مرحله ذات و صفات و افعال از اجسام جدا و  

بسيط و محيط بر كل افراد    قول موجودي مجرد وشود. مع اطلاق مي  ، مجرد است  كاملاً

  باشد.وجود مي  و انحاي

معاني  ،  اندبه آنان داده   ملاصدراو    فارابي در اصطلاح متكلمان فراتر از نسبتي كه  .  ٢

  ) الف   باشد:كنند. نزد آنان عقل به يكي از معاني زير ميديگري را نيز از عقل اراده مي
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مانند   از علوم مخصوصي  آن را عبارت مي  يخ طوسي شو    قاضي عبدالجبارگروهي  دانند 

شود. از منظر توانا مي   ، كه مكلف با آن بر استدلال و انجام آنچه بدان تكليف شده است

علوم اين  واجد  كه  است  انساني  عاقل  استحاله  (  اينان  و  واجبات  وجوب  به  علم 

متكلمان  )ب   باشد. مستحيلات)   از  زيادي  گروه  باور  مرتمانند    به  ،  تفتازاني ،  ضي سيد 

ثاني و    فاضل مقداد ،  شهيد اول الهي است  شهيد  قواي    ، عقلي كه مناط تكاليف  از سنخ 

قوه از:  بوده و عبارت است  انسان نفساني  نهادينه شده و لازمه آناي كه در  به    ، ها  علم 

البته مشروط  ،  ادراك كليات را دارد)  كه توانايي   اي قوه(  باشدبديهيات و ضروريات مي

كه حواس و قواي ظاهري و باطني بدن سالم باشند تا انسان بتواند از طريق صحيح  نبر اي

دسترسي   علوم ضروري  اين  شدبايبه  مشاهده  كه  گونه  همان  به ،  د.  نسبت  گروه  اين 

واژه    ج)  كنند. كاربرد واژه عقل در معناي اول نقد جدي دارند و آن را مناسب تلقي نمي

توجه   مورد  ديگر  كاربردي  در  تكاليف  عقل  مناط  كه  عقلي  با  و  گرفته  قرار  متكلمان 

ست كه در مرتبه ا  ي موجود عاقل غير جسمانيبه معناتنها اشتراك لفظي دارد و    ، است

مي قرار  عشره  عقول  آن  ذيل  و  بوده  فعل مجرد  و  گاهي ذات  عقل  منظر  اين  از  گيرد. 

به   به عنوانمنفصل است و گاهي متصل و   د. در كاربرد آيشمار مي  يكي از قواي نفس 

اش علم  اي است كه لازمه اول جوهر مجرد در ذات و فعل است و در كاربرد دوم غريزه

  هاي غير آگاهي ،  گاهي مراد از عقل در مباحث كلامي جديد  )د  باشد. به ضروريات مي

  باشد. وحياني مي

كننده علوم اطلاق  علم به حقايق امور و گاهي به دركعقل در اخلاق گاهي به  .  ٣

شود. البته شود. در اين كاربرد دوم به نفس به اعتبار ادراك معقولات عقل گفته مي مي

ملكيه قوه  نفس قوه  نام  به  بين    اي  تمييز  و  و حقايق مجرده  كليه  معاني  ادراك  كه  دارد 

  از وظايف اوست. ، خيرات و شرور و نيز امر به افعال پسنديده و نهي از صفات نكوهيده
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عرفان .  ٤ گاهي،  در  معنا  عقل  جوهريبه  مجر  نوراني  ي  كه  علايق  است  از  د 

اي كه در انسان نهاد  است. گاهي نيز به قوه لين خلق از روحانيين  باشد و اومي  جسماني

مايل به خيرات و كمالات و ،  مجرّد و به حسب فطرت ،  شده است كه به حسب ذات 

و دوم به عقل جزئي  شود. از اول به عقل كلي  اطلاق مي،  به عدل و احسان است  داعي

مي جزئيياد  عقل  از  مراد  گاهي  دنيا  ،  شود.  امور  در  كه  است  حسابگري  نيروي 

دهد. آنان  هاي شخصي و زودگذر دنيوي را بر منفعت پايدار اخروي ترجيح ميمصلحت 

  اند. همچنين عقل را به عقل معاش و عقل معاد تقسيم كرده

ذكر كرده.  ٥ عقل  براي  معنا  دو  نيز  مجموعهانمفسران  را  آن  برخي  علوم  د.  از  اي 

بر غايها ميآن  به واسطة اند كه  دانسته قوه توان  را  آن  نيز  برخي  اي در ب استدلال كرد و 

مي مينفس  ممكن  كه  واسطةشود  دانند  بررسي    به  با  مفسران  برخي  استدلال.  اين  آن 

» و «حجر» و...  «النّهي،  «الالباب»،  «افئده»،  «فؤاد»،  هايي در قرآن مانند «قلب»واژه

نزديك با معناي عقل) با واژه عقل به  (  بر اين باورند كه قرآن آنها را مترادف يا متقارب 

البته اطلاق هر يك بر عقل به  باشد و اختلاف بين  مي  جهت خاصيّ  كار برده است كه 

واژه  اعتباري   هااين  به   است.   نيز  مجردات  عالم  تفسيري  منابع  برخي  در  است  گفتني 

  قول تعبير شده است. عالم ع

تلاش    ، دانندمحدثان نيز از آنجا كه فهم و بررسي روايات را هدف اصلي خود مي.  ٦

اين باورند كه روايات باب    اندكرده كاربرد عقل در روايات را توضيح دهند. برخي بر 

ادراك خير و شر و تمييز بين   نيروي   )عقل در دو معناي زير ظهور بيشتري دارند: الف 

در نفس كه دعوت به   ايحالت و ملكه  شناختن علل و اسباب امور؛ ب)  اييتوان  ها وآن

  كند. انتخاب خير و نفع و پرهيز از شر و ضرر مي

  ؛ اند كه عبارت است از: تعقّل و دانستنبرخي معناي سومي را هم به آن اضافه كرده
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   . در برابر ديوانگي نه گيرد) قرار ميناداني ( معتقدند عقل در برابر جهل از اين رو

روايات عقل را در معاني زير نيز به كار برده است:  ،  اما همان گونه كه مشاهده شد

مردم  اي قوه   )الف  زندگي  كه  امور  نظام  مي  در  كار  معاش(  گيرندبه  و   عقل  نكرا  يا 

ناطقه    )ب   شيطنت)؛  جانسانينفس  د  )؛  نفس؛  استعداد  كه    )مراتب  قديم  جوهر مجرد 

  ه ماده ندارد.  تعلق ب

مي ارو ميان  به  االله» سخن  عن  «عقل  از  استيات  عبارت  كه  و    از:  آورند  بصيرت 

اماره   نفس  كه  ميمعرفت عميق  باز  معصيت خداوند  از  را  و  انسان   تقوايموجب  دارد 

  شود. مي الهي

ن نيز عقل در دو معناي قوه مدرك كليات و مدركات  ااز منظر فقيهان و اصولي.  ٧

از معناي اول عقلعقلي به   بتواند خير و لزوم  (  كار رفته است. برخورداري  نيرويي كه 

كند) درك  را  تركش  لزوم  و  شر  و  آن  شمار  ،  انجام  به  فقهي  احكام  از  بسياري  شرط 

به نظري و  ااصولي  آيد. مي را  آن  دانسته و  ادراك كليات  را  با صراحت شأن عقل  نيز  ن 

ت  اند. عملي تقسيم كرده  با  منبعي و ابزاري به عقل    بخشقسيم عقل به دو  آنان همچنين 

موارد منظور از دليل  اين گونه  اند. در  دليلي و كاربرد عقل در منابع استنباط توجه كرده 

سنت و  كتاب  برابر  در  عقلى  ،  عقلى  مستقلات  غير  حداكثر  و  عقلى  مستقلات  همان 

اي از علوم  مجموعهعقل به معناي    اندصراحت گفته به  شيخ طوسي است. البته برخي مانند  

  اند. ل شده يآيد نيز قا ط تكليف به شمار مياين را در مواردي كه عقل از شراي است و

نحو    قوهّ و نيرويي كه حقايق را به  )عقل به دو معناست: الف ،  شناسيدر معرفت.  ٨

استدلال ميكلي درك مي به  و  نيروي   )پردازد؛ ب كند  عقلي كه محصول  ادراك  نفس 

  البته اين استعمال از كاربرد اول از فراواني بيشتري برخوردار است. ادراكي است و
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  نتيجه

مي١ را  عقل  معناي  سه  برشمرد.  مختلف  علوم  بين  مشترك  كاربردهاي  از  اين    . توان 

عقل به معناي مدركات عقلي و عقل به  ،  اند از عقل به معناي قوه مدركهمعاني عبارت 

  معناي جوهر مجرد منفصل. 

اگرچه ممكن است به بابي از   ؛ ل در همه علوم يادشده به كار رفته است. معناي او٢

اول  معناي  يا  باشد  داشته  اختصاص  علم  آن  يك  آن    بابودن  انديشمندان  برخي  مخالفت 

  د. گرديا قيودي به آن اضافه  دوش رو روبه علم 

ته با  الب  ؛ رودگفته به كار مير علوم پيش بيشت. معناي دوم نيز مانند معناي اول در  ٣

  همان ملاحظاتي كه در نكته دوم گفته شد. 

،  كلام،  در علومي مانند فلسفه  ست و صرفاًي. معناي سوم مورد استفاده همه علوم ن٤

دارد،  عرفان كاربرد  حديث  و  به   ؛ تفسير  مانند  البته  علوم  برخي  در  معنا  اين  كارگيري 

  شود. فلسفه فراوان و در برخي مانند تفسير اندك ارزيابي مي

كاربردهايي    . ٥ نيز  حديث  و  كلام  مانند  علوم  برخي  تتبع    دارددر  حسب  بر  كه 

مانند كاربرد عقل در حالت و ملكه كه اختصاص به   ؛ نگارنده در علوم ديگر يافت نشد

همچنين عقل در متون ديني اصطلاح جديدي در مقابل عقل فلسفي به    ؛ علم حديث دارد

  مقابل عقل فلسفي نيست. آيد و نيز عقل فقهي اصطلاحي در شمار نمي

بر٦ اساس  .  ا  اين  گفته ميزان  معاني  از  مذكور  علوم  تشكيكي  ستفاده  بايد  را  شده 

دانست. در برخي علوم دو معنا و در برخي سه معنا و در برخي ديگر معاني بيشتري به  

  . كار رفته است

  شناسي عقل مخالفاني مانند تفكيكيان و در هستي،  شناسي عقل متصلدر هستي .  ٧

مي،  منفصل اما  دارد؛  وجود  غرب  فلسفه  در  و منكراني  معناشناسي  گزارش  از  توان 
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گفته استنباط كرد كه اكثر اين علوم وجود اين دو گونه  كاربردهاي عقل در علوم پيش 

  پذيرند.  از عقل را مي

معناي دوم عقل از مباني علوم اجتماعي قرار گرفت و عقلانيت    . در دوران مدرن٨ 

  ي ابژكتيو و سابژكتيو شد. به معناجايگزين خرد ، هاصف كنش و به عنوان

علوم مختلفي به اين    ، هاي معرفتي عقل استشناسي متكفل جنبه هرچند معرفت.  ٩

پرداخته اينمباحث  از  و  مي  اند  عقل  كاربرد  دريافت  براي  مباحث جهت  سراغ  توان 

،  قه و اصول فقه و... ف،  اين علوم رفت. در برخي علوم مانند علم كلام  ختيشنامعرفت

معرفت و  ،  اي مانند حجيت عقلشناسانهمباحث  نسبت عقل  و  ابزاريت عقل  و  منبعيت 

و... مشهود است.   قرار مي بحث اين گونه  دين  اختيار  در  را  نتيجه واضح  دو   : دهندها 

 عنه و تلقي به قبول شده ي عقل مفروغختشنادست آورد كه مباحث هستي  توان بهمي  اولاً

  چه معنا و كاربردي از عقل اراده شده است.  انياً؛ ثاست
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 منابع و مآخذ 

الحلي؛  اابن .١ الفتاوي دريس  لتحرير  الحاوي  چالسرائر  النشر   مؤسسة  قم: ،  ٢؛ 

  ق. ١٤١٠، المدرسين التابعة لجماعةالاسلامي 

الوج عبدالحق؛  ،  هيعط ابن .٢ العز   ر ي تفس   ي ف   ز ي المحرز  دار  روت يب،  ١چ  ؛ ز ي الكتاب   :

  ق. ١٤٢٢، ة يالعلم الكتب 

  م. ١٩٨٩،  ةيالمصر ئة يالهقاهره: ، ٢؛ چ الحدود نا؛ يس ابن .٣

 . ق١٤٠٠، دار ي؛ قم: انتشارات برسائل ؛ ـــــ .۴

ف   ؛ يبحران  ثميمابن .۵ المرام  الكلام   يقواعد  قم:  ٢؛ چعلم  المرعشةيآ  مکتبة،    ياالله 

  . ق١٤٠٦، يالنجف

روح   روض   ؛ نيحس،  يراز  ابوالفتوح .۶ و  ف   الجنان  چالقرآن  ر ي تفس   ي الجنان  ،  ١؛ 

  . ق١٤٠٨، ياسلام يهاپژوهش  اديمشهد: بن

فعال در   يشناختكاركرد معرفت«؛  زادهي احمدحسن  محمدرضا و  ،  ياسد .٧ عقل 

  . ٩٨- ٨١ص ، ١٣٩٠، ٤٥ش  ؛ ذهن »، هيو حكومت متعال ينيفلسفه توماس آكوئ

  . ١٣٨٢، ي؛ قم: مكتب الاعلام الاسلامالقاطعه   ن ي البراه محمدجعفر؛ ، ياسترآباد .٨

الكفا   ي ف   ه ي الدرا   نهاية   ن؛ يحمدحسم،  ي اصفهان .٩ ة  مؤسس :  روت يب،  ٢چ   ؛ هي شرح 

  . ق١٤٢٩، البيت لاحياء التراث آل 

الجواهر؛  ـــــ .١٠ فقه  ب معجم  الغدروت ي ؛  دار  التوز  للطباعة   ري:  و  النشر  ، عي و 

  . ق١٤١٧

، يقم: مجمع الفكر الاسلام  ؛ ةسريالم   ةي الفقه  ةالموسوع  ؛ يمحمدعل  ، يانصار  .١١

  . ق١٤١٥

التنز ؛  عبداالله،  ي ضاويب .١٢ التأو   ل ي أنوار  أسرار  إح روت يب ،  ١چ   ؛ ل ي و  دار  التراث   اءي: 
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  . ق١٤١٨، يالعرب

  . ١٤٠٠، الملل نيتهران: چاپ و نشر ب، ١؛ چ شناخت عقل قاسم؛ ، ترخان .١٣

مبان   ي درآمد ؛  ـــــ .١۴ د   ي كلام   ي بر  و  ،  ٢ج  ؛ ي ن ي علم  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران: 

  . ١٣٩٧، ياسلام شهياند

العقا   ن؛ يسعدالد،  ي تفتازان .١۵ الأزهري  مكتبة قاهره:    ؛ النسفيةئد  شرح  ، ةالكليات 

  . ق١٤٠٧

  . ق١٤٠٩، يالرض ف يالشر قم: ، ١؛ چ شرح المقاصد ؛ ـــــ .١۶

  م. ٢٠٠٢، الهلال ةمکتب: روت ي؛ برسائل الجاحظ   جاحظ؛  .١٧

الد   ف؛ يرشريم  ديس ،  يجرجان .١٨ للعضد  المواقف  ا   ن ي شرح  ،  ١چ  ؛ يج ي عبدالرحمن 

  . ١٣٢٥، يالرض ف يقم: الشر

[نظر   ؛ يمحمدتق،  يجعفر .١٩ و  معقول  و  عاقل  و  آنها]  ن ي الد جلال   ه ي عقل  ؛  درباره 

  . ١٣٥٨، تهران: نهضت زنان مسلمان

پژوهشگران؛    يجمع  .٢٠ طبقاً   ةموسوعاز  الإسلامي  الب   الفقه  أهل  ؛    ت ي لمذهب 

  . ق١٤٢٣،  بر مذهب اهل بيت يالمعارف فقه اسلام دائرةقم: مؤسسه 

د   م؛ يمحمدابراه،  يجنات .٢١ از  اجتهاد   ، هانيك   تهران:  ؛ ياسلام   مذاهب   دگاه ي منابع 

١٣٧٠ .  

في    جماعةقم:    ؛ يالوثق   العروةشرح    ؛ يمرتض،  يحائر .٢٢ الحوزة  المدرسين 

  . ق١٤٢٥، النشر الإسلامي مؤسسة ، بقم ةيالعلم

، ١٦ش،  ٤س   ؛ يمعرفت فلسف   »، يشناس عقل از منظر معرفت«د؛  محم،  زادهنيحس .٢٣

  . ٦٠-١١ص، ١٣٨٦تابستان 

مل   ن؛ يمحمدحس،  يطهران  ينيحس .٢۴ الملكوتنور  أنوار  قسمت  از  قرآن  ؛  كوت 
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  . ق١٤١٦، يمشهد: علامه طباطباي

موسوى؛  سيدروح،  خمينى .٢۵ جهلاللّه  و  عقل  جنود  حديث  چ شرح  :  تهران،  ١٢؛ 

  . ١٣٨٧، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى

قم: مؤسسه بوستان    ؛ هي عقل از نظر قران و حكمت متعال االله؛  بيحب،  يشهركدانش  .٢۶

  . ١٣٨٧، كتاب 

الشر  ؛ عه ي الشر   مكارم   ي ال   الذريعة   ن؛ يحس،  ياصفهان  براغ .٢٧ منشورات   ف يقم: 

  . ق١٤١٤، يالرض

ف   ؛ ـــــ .٢٨ دار روت يب  - دمشق  ؛ القرآن  ب ي غر   يالمفردات  الشام،  القلم   :  ،  هيالدار 

  . ق١٤١٢

  . ١٣٨٣، ينيقم: مطبوعات د، ١؛ چأسرار الحكم ؛ يهادملا، يسبزوار  .٢٩

  . ١٣٧٣، هران: كومشت، ٣چ  ؛ يفرهنگ معارف اسلام  دجعفر؛ يس ، يسجاد .٣٠

  . ق١٤٠٥، م يقم: دار القرآن الكر، ١؛ چرسائل ؛ ) ي علم الهد( يمرتض ف يشر .٣١

د   ي خردباور ؛  انيوسف ي  حسنو    نياحمدحس،  يفيشر .٣٢ تهران: ،  ١چ   ؛ يباور ن ي و 

  . ١٣٧٩، معاصر شه يدانش و اند يه فرهنگمؤسس

تب   خ ي تار هربرت؛  ،  شندلباخ .٣٣ خرد  ن يي و  افشار   ؛ مفهوم  رحمان  ، ١چ  ؛ يترجمه 

  . ١٣٩٥، شيتهران: مهراند

دار   بيروت: ، ١چ ؛ الأقدام في علم الكلام  نهاية ؛ مي محمد بن عبدالكر،  يشهرستان .٣۴

  . ق١٤٢٥ ، العلميةالكتب 

  . ق١٤٣٠، يالقرب يذو قم:  ؛ ه ي معجم المصطلحات الفقه  م؛ يابراه، يشهركان .٣۵

الإ الدين؛  زين،  ثانى  ديشه .٣۶ رسالت   مان ي حقائق  العدال   ي مع  و  چه الاقتصاد  قم:   ، ١؛ 

  . ق١٤٠٩، االله مرعشيآيةانتشارات كتابخانه 
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  . ق١٤١٠، الداوري مکتبةقم:  ؛ ةيالدمشق اللمعةفي شرح  ةيالروضة البه ؛ ـــــ .٣٧

  . ق١٤١٤، التراث  اءيلإح تي البقم: مؤسسه آل  ؛ عه ي وسائل الش  ؛ يحرّ عامل خيش  .٣٨

الفقه   التذكرةمفيد؛    شيخ .٣٩ العالمي    ؛ بأصول  المؤتمر  المفي  لألفيةقم:  ، دالشيخ 

  . ق١٤١٣

  . ق١٤٣٠، الأضواء : دار روت ي؛ بما وراء الفقه محمد؛ ، صدر  .۴٠

؛ الاربعة   ة يالعقلفى الاسفار    ة ي الحکمة المتعال  م؛ ي محمد بن ابراه  المتألهين صدر  .۴١

  م. ١٩٨١، يالتراث العرب  اءيدار إح :روت يب، ٣چ ؛ يي علامه طباطبا هيبا حاش 

الكر   ر ي تفس   ؛ ـــــ .۴٢ خواجو  قيتحق،  م ي القرآن  ب،  ٢چ  ؛ ي محمد  انتشارات  ، دار يقم: 

  ب.  ، ١٣٦٦

الكاف   ؛ ـــــ .۴٣ أصول  و  ؛ يشرح  مطالعات  ، يفرهنگ   قات يتحقتهران:مؤسسه 

  . الف ١٣٦٦

  . ١٣٦٣، يفرهنگ  قات يه تحقمؤسستهران: ؛ يخواجومحمد  ؛ بي الغ   ح ي مفات  ؛ ـــــ .۴۴

  . ١٣٨٢، ٣٢- ٣١ش  ؛ نقد و نظر، عقل در اجتهاد» گاهي«جا ؛ ديسع ،  فري ائيض .۴۵

المنهاج   د؛ يمحمدسع ،  مي حك  يي طباطبا .۴۶ [بمصباح  ، المنار   مؤسسةجا]:  ي ؛ 

  . ق١٤١٧

چالقرآن  ر ي تفس   ي ف  زان ي الم   ن؛ يدمحمدحسيس ،  ييطباطبا .۴٧ انتشارات ،  ٥؛  دفتر  قم: 

  . ق١٤١٧، ياسلام

  . ق١٤٠٤، يالنشر الاسلام ةمؤسس؛ قم: الحكمة ةينها ؛ ـــــ .۴٨

هران: ت،  ٣چ  ؛ يمدرس رضو  حيتصح  ؛ الإقتباس   أساس   ن؛ يرالديخواجه نص  يطوس  .۴٩

  . ١٣٦١، دانشگاه تهران

  . ١٣٧٥، هقم: نشر البلاغ، ١؛ چ مع المحاكمات  هات ي شرح الاشارات و التنب  ؛ ـــــ .۵٠
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  . ق١٤٠٥، الأضواء : دار روت يب ؛ المحصل المعروف بنقد المحصل  ص ي تلخ  ؛ ـــــ .۵١

  . ق ١٤٠٧، ياسلام غات يقم: دفتر تبل، ١؛ چ الاعتقاد  د ي تجر  ؛ ـــــ .۵٢

تهران: مكتبة چهل  الرشاد   ق ي طر   ي إل   ي الهاد   الاقتصاد محمد بن حسن؛  ،  يطوس  .۵٣ ؛ 

  . ق١٤٠٠، ستون

  . ]تايب[، يالتراث العرب اءي: دار احروت ي؛ ب القرآن  ر ي تفس   ي ف   ان ي التب  ؛ ـــــ .۵۴

  . ق١٤١٤، يالنشر الإسلام مؤسسةقم:  ، ٢؛ چ الرسائل العشر ؛ ـــــ .۵۵

  . ق١٤١٧؛  قم: محمد تقي علاقبنديان ، ١؛ چ في أصول الفقه العدُة  ؛ ـــــ .۵۶

 غاتيقم: دفتر تبل،  ١چ   ؛ هي اربع رسائل كلام ؛  محمد بن مكى،  )شهيد اول(  ملىعا .۵٧

  . ق١٤٢٢، ياسلام

أحكام    الشيعة ذكرى    ؛ ـــــ .۵٨ البيت  ،  ١چ  ؛الشريعةفي  آل  مؤسسه  ،  قم: 

  . ق١٤١٩

ش   يعقل عمل  يكاركردها«محمد؛  ،  يصالحعرب  .۵٩ فقه  اصول  ؛  قبسات ،  »عهيدر 

  . ١٣٦-١١١ص،  ١٣٩١ ، ٦٣ش  ، ١٧س

قم:  ،  ١؛ چالمعتبر في شرح المختصرجمال الدين حسن بن يوسف)؛  (  حلي  علامه .۶٠

  . ق١٤٠٧،  مؤسسة سيد الشهداء

 قاتيو تعل قيو مقدمه و تحق حيتصح  ؛ الاعتقاد   د ي شرح تجر   ي كشف المراد فـــــ؛  .۶١

  . ق١٤١٣، ي: مؤسسة النشر الإسلامقم، ٤چ ؛ يحسن زاده آمل حسن

،  ٢تحقيق عبدالحسين محمد على بقال؛ چ؛  مبادى الوصول الى علم الاصول ـــــ؛   .۶٢

  . ق١٤٠٦،  الأضواء : دار روت يب

تهران: دانشگاه  ،  ١؛ چالشريعةإلى أصول    الذريعة ؛  حسين  بن  على،  الهدى  علم .۶٣

  . ١٣٧٦، ه انتشارات و چاپ مؤسس ، تهران
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   تا]. ، [بيي: دار الكتاب العربروت يب  ؛ ني علوم الد   اء ي إح ابوحامد؛ ، ي غزال .۶۴

  . ق١٤٠٥، الزهراء المکتبةتهران: ، ٢؛ چهتزع فصول من  ابونصر؛ ، يفاراب .۶۵

د«  ؛ يمحمدتق،  فاضل .۶۶ عقل  نظر،  »ينيمفهوم  و  پاييز    ، ٤-٣ش   ؛ نقد  و  تابستان 

  . ١٨٣-١٦٦ص ، ١٣٧٤

  . ق١٤١١، يعمان: دار الراز، ١؛ چالمحصل عمر؛  بن محمد،  يراز فخر .۶٧

    م. ١٩٨٠ ، للكتاب  العامة ةيالمصر  ئةيالهقاهره:  ؛ معانى القرآن ؛ ييحي، فراء .۶٨

  . ١٣٧١، تهران: زوار ، ٥چ ؛ ف ي شر   ي شرح مثنو الزمان؛   عيبد، فروزانفر .۶٩

تهران: دانشگاه   ؛ يمهدو  ييحيترجمه  ؛ عه ي مابعدالطب   ا ي   ي فلسفه عموم پل؛ ، هيفولك  .٧٠

  . ١٣٤٧، تهران

ه  مؤسس ،  بقم  نيالمدرس   جماعةقم:  ،  ٤چ  ؛ ضاء ي الب   المحجة؛  محمد،  يكاشان  ضيف .٧١

  . ق١٤١٧، يالنشر الاسلام

  . ق١٤٠٦، يعل نيالمومنريالإمام أم مكتبةاصفهان:  ؛ يالواف محمد؛  ، يشانكا ضيف .٧٢

التوح   يف   ي المغن عبدالجبار؛    يقاض .٧٣ العدل   د ي أبواب  المصرو  الدار  قاهره:  ، هي؛ 

  م. ١٩٦٢ـ  ١٩٦٥

: دار  روت يب،  ١چ  ؛ ي ضاو ي الإمام الب  ر ي تفس  ي عل  ي القونو  ةيحاش  ل؛ ي اسماع،  يقونو .٧۴

  . ق١٤٢٢، ضونيب يمنشورات محمد عل، هيالكتب العلم

  . ١٣٦٢، هيتهران: دارالكتب الاسلام، ٢چ ؛ يالكاف ؛ عقوب يمحمد بن ، ينيكل .٧۵

  . ق١٤٠٩، الهلالمکتبة : روت يب، ١؛ چهأعلام النبو ابوالحسن؛ ، يماورد .٧۶

  . ق١٤٠٣، يالتراث العرب اءي: دار إحروت يب ؛ بحار الأنوارمحمدباقر؛ ،  يمجلس .٧٧

  . ق١٤٠٢ ، يندكال  : دار روت ي؛ بآنالعقل و فهم القر د؛ اس  بن حارث ، يمحاسب .٧٨

عاملى  محقق .٧٩ الاحكام الحسين؛    بن  على ،  كركى  استنباط  ط طريق  قم:  ،  ٢؛ 
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  . ق١٣٩٦، الكبرى مكتبة الاسلاميةمنشورات 

  . ١٣٨٥،  ثيالحد قم: دار   ؛ ياسلام   د ي نامه عقا دانش محمد؛ ، يشهرير  يمحمد .٨٠

اسلامى  مركز .٨١ مدارك  و  فقه فرهنگ ؛  اطلاعات  اصول  چنامه  پژوهشگاه ،  ١؛  قم: 

  . ١٣٨٩، علوم و فرهنگ اسلامي

  . ١٣٧٥، قم: اسماعيليان ، ٥؛ چصول الفقه امحمدرضا؛ ، مظفر .٨٢

  . ١٣٦٦، اني لياسماع ؛ قم: المنطق؛ ـــــ .٨٣

الطالب ا فاضل؛  ،  مقداد .٨۴ المسترشد   يإل   ن ي رشاد  كتابخانه    ؛ ن ي نهج  انتشارات  قم: 

  . ق١٤٠٥، يمرعش االلهت يآ

الق ناصر؛  ،  يرازيش   مكارم .٨۵ أبيمدرسة  قم:  ،  رآنأمثال  بن  علي  ، طالبالإمام 

  .  ق١٤٢٦

  . ١٣٨١، نگاه معاصر ، تهران، ٢چ ؛ ييبه رها   ي راه  ؛ يمصطف، انيملك .٨۶

آموزش ،  ٢چ  ؛ يورز عقل   ن يي آ   ن؛ يحس،  زادهيمهد .٨٧ پژوهش  يقم: مؤسسه  امام   يو 

  . ١٣٨٩، ينيخم

، ١؛ چ  بيت  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل المعارف فقه اسلامى؛  دائرة  مؤسّسه .٨٨

  . ١٣٨٧، المعارف فقه اسلامى دائرةقم: مؤسسّه 

  . ق١٤٠٨، للمطبوعات  يالأعلم مؤسسة: روت يب؛ جامع السعادات  ؛ يمهد، ينراق .٨٩

  . ١٣٧٢، ١٢ش  ؛ نامه فرهنگ  »، تصوف و تعقل در اسلام« ن؛ يدحسيس ، نصر .٩٠

جمع ،  يرفسنجان  يهاشم .٩١ و  محققان؛    ياكبر  قرآن از  چفرهنگ  مؤسسه ،  ١؛  قم: 

  . ١٣٨٧، بوستان كتاب 

ف   دمحمود؛ يس ،  يهاشم .٩٢ الاصول   ي بحوث  آ  رات ي تقر(  علم   االله ت يدرس 

 . ق١٤٠٥، يقم: مكتب الاعلام الاسلام، ٢صدر)؛ چ  دمحمدباقريس 



   


